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اهلکجایین؟
آبادان.

آبادانچهشکلیه؟ زندگیدر
آبادان یه شــهر آفتابیه با مردم خونگرم. شــاید برا همین آب و 
هواشــه کــه مردم خونگرمی هم داره. ولــی انصافا مردم اونجا 

باصفا و با وفا هستند.
سوغاتآبادانچیه؟

خرما و ماهی.
اینروزهابامدرسهغیرحضوریوآنلاینچیکارمیکنی؟

می گذرونیــم، اما خیلی ســخت. وقتی مــدارس حضوری بود، 
قطعــا بهتــر درس رو متوجه می شــدم. نه تنهــا برای من، بلکه 
بــرای همه، یادگیری درس ها مشــکل شــده. من چون کلاس 
نهم هســتم، ولی می خوام از اول نهم رو بخونم چون ســال 

نهــم، ســال سرنوشــت ســازیه و بایــد انتخــاب رشــته کنم و 
معدلم بالا باشه.

تجربهکارسینماییبهدرستلطمهایواردنکرد؟
نــه اصــلا. البته از حق نگذریم یکی از شــانس های من این بود 
که کلاس ها امســال آنلاین بود و تونســتم به بازی توی فیلم 
ســینمایی هم برســم. مدرسه هم خیلی باهام راه اومد. مثلا 
روزهایی که امتحان داشتیم یکی دو روز به ما فرصت می دادن 
برای خوندن امتحان و بعد که امتحان رو می دادم می رفتم سر 
فیلمبرداری و خدا رو شــکر بازی توی فیلم یدو هیچ وقت هم 

به درس و تحصیلم لطمه ای وارد نکرد.
چیشــدرفتیســراغسینماوبازیگری؟اصلاچیشدانتخاب

شدی؟
تــو فضــای مجــازی یه فراخــوان بازیگــر نوجوان دیــدم از بین 

بچه های آبادانی 9تا 15ســاله. دقیقا تو همون لحظه با خودم 
گفتم عمرا قبول بشم، اما برم یه تست بدم ببینم چی می شه. 
خلاصه با ناامیدی رفتم محل تســت و آقای بهمنی، دســتیار 
کارگردان از من تست گرفتن. بعد از چهار روز به من زنگ زدن 
کلی  و گفتن شــما برای تســت قبول شدی و سریع بیا دفتر. با
ذوق و شــوق رفتم دفتر و دیدم تازه من باید بین 15نفر دیگه 
مجدد تســت بدم. اصلا قرار نبود من یدو باشــم. اول قرار بود 
من اصغرو باشــم که خوشــبختانه آقای جعفری کلا نقش من 

رو عوض کردند و در نهایت من شدم یدو.
تودیدنکهجذاببهنظررسیدوبهدرد بهنظرتچهچیزیدر

نقشیدومیخورد؟
راحــت بودنــم. این که خودمم و از هیچ کســی تقلید نمی کنم و 

ادای کس دیگه رو در نمی یارم.
بهتونزدیکبود؟ شخصیتیدوچقدر

حقیقتــا خیلــی نزدیــک نبــود، چون مــن هیچ وقــت در چنین 
موقعیتــی نبــودم که پدر نداشته باشــم و فقط با مــادر و دو تا 
بچــه کوچیــک زندگی کنم و عراقی ها به مــا حمله کنن. جوری 
بــود که وقتــی تو اون صحنه ها قرار می گرفتم واقعا درکشــون 
برام سخت بود. سختی کار این بود که من باید حس رو منتقل 
می کردم که خانم ستاره پسیانی مادر من هستند و ما نگرانیم 
که مبادا عراقی ها به ما حمله کنن و ادامه ماجرا. اما توی یک 
مورد شبیه یدو هستم اونم پرجمعیت بودن خانواده و راحت 

بودن و کنجکاو بودنمه. 
بازیگریکجایزندگیتوبود؟

خب من همیشــه دوســت داشتم بدونم توی این فیلم های 
جنگــی و حماســی که پخش می شــه، چطور مثــلا بازیگرها تیر 
می خــورن یا چطور کشــته می شــن. علاوه بر تجربــه بازیگری، 
حضــورم تــوی یــه فیلم و دیــدن پشــت صحنه هاش هم برام 
جــذاب بــود و مــن همه اینها رو به لطف آقــای جعفری و آقای 

مصباح تجربه کردم.
اختتامیهجشنوارهفجرمنتشرمیشهاما اینمصاحبهبعداز
الانکهچندساعتباقیموندهتامراسمواسمتوکناراسمهای

بگیره،چهحسیداری؟ بزرگاناینهنرقرار
شــاید باورتون نشــه اما تا انتخاب نامزدها این قدر اســترس 
داشــتم که تا ســه روز قبل از انتخاب، حتی نمی تونســتم غذا 
بخــورم. امــا همین کــه اســمم کنار اســم کســی مثل اســتاد 
پرستویی اومده از سرمم زیاده. از وقتی رفتم بین نامزدهای 
نقــش اول بازیگــر مــرد، کلا حال و هوام عوض شــد. خیلی ها 
بــه مــن پیغام می دادن و تبریک می گفتــن و امید می دادن که 
غ رو بگیری اما من با خودم میگم همین که  ان شــاءا... ســیمر
جــزو نامزدهــای این بخش قرار گرفتم، خودش به اندازه 100 تا 

سیمرغه.
فرقیمیکنهکهجایزهنصیبتبشهیانه؟

گر هم نبردم،  غ رو ببرم خوشحال میشم ولی ا گر سیمر قطعا ا

انیمیشن
الان دیگــه همــه باب اســفنجی رو می شناســن و 

اخلاق اختاپوس دستشــون اومده و حدس زدن بچه مردمی که پدر 
و مادرها می زنن تو سرمون یه چیزی مثل صندلیه و صد البته همه 
مــا دنبــال یــک رفیق بامرام مثل پاتریک هســتیم و شــایدم پاتریک 
زندگیمون پیدا شده باشه، آقای خرچنگ از باب اسفنجی و علاقه اش 
به همبرگر خرچنگی سوء استفاده می کنه و برعکس اون خانم پاف از 

این اسفنج شلوار پوش ضربه می خوره...
و البته گری رو از یاد نبردیم. یک حلزون که اصولا خیلی حال و حوصله 
نداره و کمتر وقتی میشــه با اختاپوس خوب باشــه اما متاســفانه توی سال ۲0۲0 گری توسط 
پادشاه پوسایدن دزدیده می شود )چرا یک پادشاه باید یک حلزون رو بدزده؟( و همین میشه که 
غ سر کنده میفته دنبال گری و پاتریکم که نیمه دیگره باب اسفنجیه  باب اسفنجی مثل یک مر
دنبالش میره و با هم کلی دنبال این حلزون میگردن و البته این وســط مســطا شــهر گمشده 
آتلانتیــس رو هــم پیــدا می کنند. تیم هیــل با کمک بقیه بروبچ تیمش این انیمیشــن رو توی 

91دقیقه ساختن و آخر سر هم دادن بیرون و نتفلیکس و چند تا شرکت دیگه پخشش کردن.

وفر موســیقیِبیقر
مثل این که جدیدا پخش کننده موســیقی گوگل خودشــو لوس کرده و 
اذیت می کنه و میگه من دیگه آهنگ پخش نمی کنم مگه این که فلان 
کار رو انجام بدین و از اون جایی که ما ایرانی ها و به خصوص نوجوان ها 
یم و به کسی هم باج نمی دیم با جمله  حال و حوصله ناز خریدن ندار
ک کنیم و بعد  به درک، اپ را می بندیم و چند بار سعی می کنیم اون را پا
ک هم نمیشه با جمله»بی محلی کشنده ترین سلاحه«  که می بینیم پا
بی خیالــش می شــیم)بعد هــم میریم شــیره ای رو که خودمون ســر 
خودمون مالیدیم می شوریم(.برای همین گفتیم برای این هفته یک 
اپ باحــال معرفــی کنیم که باهاش آهنگ های باحال)و مجاز( گوش 
بدین و از گرافیک جذابش کیف کنین. راستی یک قابلیت باحال داره 
که میشه با اون با یک دستگاه همزمان دو تا آهنگ رو با هندزفری پخش کرد و اون اپ، چیزی 
ید  نیســت جز SplitCloud. برید حالشــو ببرید و کیف کنین رفیق هایی مثل ما دارید و بذار
اون پخش کننده گوگل هم اون گوشه حسرت روزایی رو بخوره که قدرتون رو ندونست و هنگ 

ج کنید. کرد. راستی برای دانلود رایگان این اپ باید 5۶ مگابایت ناقابل خر

آبادان هزاران یدو دارد
گفتوگوبامیلادصویلاویکهبعداز30ســال،تنهانوجواننامزد
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